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  انتقال به زندان اصفهان
   

تمام . ميبه راه افتاد گرفتند و ل يزندان مشهد تحو از مرا والعصر، وه گرو از زاده محسن ژاندارمها ١٣٥٦ مهرماه١٢ظهر از بعد
م درقهوه خانه اى صبحانه يدرقوچان به خواست ژاندارمها چرخى درشهرزد. ميديصبح به قوچان رس م ويشب درحركت بود

  شب بادستهاى. خواستندشب راهم رانندگى كنند نمى گريد عنى ژاندارمهايآنها. ميديشب به آمل رس. ميم وبه راه افتاديخورد
كى ي ازصرف صحبانه در م وپسيصبح زودبرخواست. ميدين خوابي نفره، مادونفروچهارژاندارم داخل ماش بسته به دستبندشش

. داد جالبى رخ ى اصفهان صحنه درزندان. ميديرس اه به آنجاى اصفهان شده وبعدازظهرچهاردهم مهرم خانه هاى آمل روانه ازقهوه
. ان به استقبال ما آمدنديزندان نجاهم همهيدرا. گرفتند مى م قراريان قديوارد مورداستقبال زندان تازه  اسىيس انيبودكه زندان مرسوم

 رامى گفت  زمانى اشا ساي وابستگى حزبى، گروهى و ن مراسم هركسيدرا. مراسم معارفه طبق سنت به جاى آمد
م؟ كسى ازموضع فعلى يتوانستم بگو من درمعرفى خود چه مى. ديگرد هاآغازمىيهاودسته بنديريوازهمانجاموضع گ

ن يزدهمينك سي ابددارم، وا حبس خودم گفتم عضوحزب ملل اسلامى بوده ام و من در معرفى. من پرسشى نكرد كيدئولوژيا
بودند دادِ سخن  كرده اعمال ستهايكمون كه برضد بلافاصله دورمراگرفتندوازفشارهائىها مذهبى. كنم سال زندانم راسپرى مى

  شانيهاياهكاريزندان، خرمقدسى هستم كه س سال دوازده -درآنزمان-از نكه من، پسيا تصور لوحانه به آنهاساده. دادند
لى يبودخ  اصفهان آمده ه كه ازمشهدبامن بهزاد ولى محسن. كرد خواهم ارىيرا جهت آنها كرده درهمان نيستهاتحسيرابرضدكمون

ست بلكه، ازضدمذهبى هاى سوپرضدمذهبى زندان يزودگوشى رادستشان دادوبه آنهارساند كه تازه وارد، نه تنهامسلمان ن
به هرحال من از . ه بودندن شديشان رابازبان خودلوداده بودندبه شدت خشمگيانتهاينكه خيمذهبى ها ازا. مشهدبوده است

نى هاتمام يد. م گفتندينى هابرايآنها قصه هاى تلخى ازآزارد افتم ويرفشارآنجايى ز دهيان چپهاى لهي جاى خودم رام شيافراد
ه مجروح يكردم تاروح ارىي بس من تلاش. كردند چ فرصتى براى فشاربرآنهافروگذارنمىيشانرامصادره كرده بودندواز هيكتابها
كندهمان  ارىيام  آموزشى زندان مشهدگفتم وقول دادم تاآنجاكه حافظه  آنهاازبرنامه هاىبراى من. داعصبى آنها راآرام كنميوشد

رابراى    من مطالب سيپل ِ تيرى ازحساسيبراى جلوگ. مينك مامجموعانُه نفربوديا. اده وتكراركنميآنهاپ برنامه هارابراى
 آندونفرمحمدجوادكلباسى وشمس. كردند رارمىگرتكينفرد ك براى سهيادداشت بردارى كرده هريگفتم وآنهاانرا دونفرمى

ده ام شكنجه گران وجلادان يتاآنجاكه شن. باختند اسلامى جان ِ ان جلاد دردمندانه هردوى آنهابه دستِ كه. كرمى بودند رشاهيام 
شان گفته يبرارامون نهضت ملى يجوادكلباسى حتى آنچه راكه من پ. ى بودندكه درآنزمان درزندان اصفهان بودنديآنها همانها

  . مي به خارج زندان بفرست م توسط همسرشيكته مى كردم نوشت وموفق شديود
  

   روى وهمكارىيبه پ نى هايدركشاندن د ستهايماركس ابتكار
  

. رمذهبى شده بودنديان زندان غيرشده درجرياصفهان دستگ بودندكه در اصفهان ازگروه مذهبى اى چپى زندانى ن هشتيا اغلبِ
ده برمذهب بودندوآنهاچون ين ايست شده هاپرچم برترى ايماركس. ه ونفرت مذهبى مانده هارابه همراه خود داشتنين كيوا

 تلاشدرآغازورودم . ركشندين پرچم را به زيا راخلاقى مى خواستنديوه هاى غيدربحث فاقدهركونه منطقى بودند، به ش
 روزهاى اول موفق شدم حتى برنامه ى  .سيكم دربرابرپل  كنم، دستك يشودبه هم نزد دوگروه متخاصم راتاآنجاكه مى نيا كردم 

براى  گرى رايساعت د و زدند سرباز زيمان  كردن با دكه آنهااز حتى ورزشيينپا رىيد ولى. اندازمي جمعى راراه ب ورزش
زندان وحشتناك  نظافت. ميبود عادى ِ انيان زندانيمادرم اصفهان درزندان. هم نكنند خودانتخاب كردندكه باما مشتركاورزش ورزش

كى يعادى  انيردارزندانيواگ  هاىيماريب. جادمى شديط بهداشتى خطرناكى ايگرفت و شرا دائمامى مستراحهاودستشوى ها. بود
ى  دبه نوبت دست به نظافت روزانهيشنهادكردم مابايمن دركُمونِ نُه نفره خودمان پ. بود آنجا در ما  ى ازمشكلات نگران كننده

م ينى هاهم كرديرابه د شنهادين پيا. ان عادى داشته باشديى برزندانيكويرنين كارمى تواندتاثيم وايى هابزنيتشودس
م سالن يبندى كه مادرآن بود. ديمف اريكارتهوع آورى بودولى بس. مين كاركرديمابلافاصله آغازبه ا. رفتندياماآنهادرآغازآنرانپذ
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ان ي زندان،البته اغلب. عنى درهراتاق پنج تخت سه طبقه قرارداشتي. ه نفره داشت ده اتاق پانزد بزرگى بودكه درهرطرفش
  . صد زندانى داشت  ازسى شيعنى بندمابي. شترى درآن جاى مى دادنديب

هانفوذخود را يه راباخته ونزدعاديشدند، قاف ارمثبت كارما، مذهبى هاكه متوجهي بس  ازانعكاس م وپسيمابه كارنظافت ادامه داد
  ."ميم در نظافت بندهمكارى كنيخواه ماهم مى: "دهند، خودشان آمدندواعلام كردند ست مىازد
 

  زندان اصفهان در نى هايد روابط بحرانى با
  

 رخ  تلخى  ى م حادثهيبود كى ازروزهاى ملاقات كه براى ملاقات باخانواده ها رفتهيدر. ميكبارملاقات داشتياى  هفته درزندان
. نه اى باآنهاداشتيرياماارتباط خانوادگى د. ست شده بوديماركس بودكه ها مذهبى گروه ازاعضاى كىي انيمحبوب محمد. داد 

به مكه  مادرآنطرف اعلام مى كندكه قصددارد. نى هاسلام واحولپرسى مى كنديكى ازديلحظه اى بامادر  ان ملاقات چنديدرجر
. ارتتان اِن شااله  مقبول افتديدكه زيزوكرده مى گو آر  باسخنان قابل فهم آن مادرسفرخوش شيمحمدهم برا. برود
 كرده مى  ومحمدبه لحن وكلمات اواعتراض. مى خوانَد نى بالحن پرخاشگرانه اى محمدرادروغگوى حقه بازينجازندانى ديدرا
 اسىيك زندانى سيپ هاى ينى پرخاشگر تمام مرزهاوپرنسيو آن د. د من به اعتقادات مردمم احترام مى گذارميگو
  . ن مى كنديست ماتوهيق ماركسين كلمات به رفيف تريرپاگذاشته باكثيراز
  
   زندان در نى هايانه ى ديوه چماقدارى وحشيش
  

به  ن حادثه، كهيدگى به اي خواستاررس  گرفته ضمن اعتراض ندگان آنهاتماسيان برنامه ى ملاقات مابانماي ازپا پس
نده هاى دوكمون باهم يرى باحضورنمايكه دو طرف درگ "!!رفتنديپذ" آنها.مياسى است، شديك زندانى سينظرمادورازشؤون 

ى ماجوادكلباسى به اتاق  ندهيان همراه بانماياتاقهاى ماروبروى هم بودو درساعت مقررمحمد محبوب. كنند"گفتگو"
درواقع توطئه اى بود براى "تگوگف. "م يماند"گفتگو" ى جهيخودمان بانگرانى منتظرنت نفردراتاق  ماهفت. رفتند" گفتگو" آنهابراى

برنامه  با آنها. ى آنهاآغازشد توطئه گرانه وهم جانبه ى آنهاحمله شيبچه هاى ماپ ازنشستنِ رابلافاصله پسيز. انيمحمدمحبوب قتل
ن حادثه غرق يدن ايماباد. ختنديقبلى روى طبقات دوم وسوم تختهاجاى گرفته بودندو ازآنجا بامشت ولگدبرسرآن دونفرر

   روى  ن انداخته بودندكه گردنشيق ما محمدرابه طورى روى زميه هاى اول آنهارفيدرهمان ثان. ميشگفتى، نفرت وخشم شددر
ه به تخت مقابل قصد خفه كردن وكشتن يقرارداده بودوباتك  راروى گلوى او شيكى ازآنهاپايى تخت قرارگرفته بودو لبه

نى راكه يرومندوورزشكارى بودودردم بالگدمحكمى پاى آن ديرشاه كرمى آدم نيام. ميدي رس اوراداشت كه مابراى نجاتش
عى يطب. ن مانُه نفروآن چهل وپنج نفردرگرفتيقصدجان محمدماراداشت از روى گردن اوبه كنارى زدوزدوخوردى نابرابرب

مسلمانان از دست خوردن ما  ازلختى، كتك درهرحال پس. ندارد ادىينفردربرابرچهارنفرشانس ز كيبودكه 
ازانقلاب، به  البته مذهبى هاى زندان شهربانى اصفهان، پس. ديان رسي به پا سيان عادى وپليبادخالت زندان“يانقلاب”البته

رشاه كرمى ومحمدجوادكلباسى موفق شده ي ام ان، شمسيدندودرشكارمحمدمحبوبيرس  نهائى خوديتكارانه يجنا غرض
 راروزبه نهاده   ازآزادى اززندان صاحب پسرى شده بودكه نامش سى متاهل بودوپسجوادكلبا. رباران كردنديروتيآنهارادستگ

  .     ساله است ست وششينك بيت اسلامى زنده مانده باشدايم جنايررژياگرز روزبه . بود
  

   قى درزندانيموس با نى هايمبارزه ى د
  

ه يعادى اقدام به تعب اني مكرر زندان امابنابه خواهش زندان مقامات. وممنوع بوديراد اززندانهاداشتن ارىيمانندبس اصفهان درزندان
 مرتجع هروقت  نى هاى خشگه مقدسيان ديآقا. ديگردي م پخش قىيموس و اخبار  زندان كرده بودندكه ازآن اطيى درحيبلندگو
 بر را  عادى  انيزنداننفرت  نيوا. گناه نشوند مرتكب قىيموس  دنيشن با  كه كردند مى  مى شدبلندگورا خفه قى پخشيكه موس
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 بارهااعتراضشان رانزدماآورده  نداشتند، يگري ديح وسرگرمي تفريقين موسي، كه جز همعادى انيزندان. ختيانگ مى
خوانده  كاررانادرست نيا شهيماهم. م زديخواه مفصلى   كنند، ماآنهاراكتك نهابلندگوراخاموشيگرايكبارديبودندوگفته بودنداگر

. است زونادرستيآم كيتحر م كه كارشانيبفهمان ها نىيم به ديبود  كرده گرتلاشيد ازسوى. ميمنع كرده بودكار نيا از آنهارا
عنى يصدنفرند، يعادى ها برسدآنهاس استخوان  بردندكه اگركاردبه نمى دند وگمانيناز چهل پنجاه نفره خودمى اماآنهابه تعداد

  . ميزدكرده بودبالاخره همان شدكه مابارهاگوش. نى هاي برابرد شش
  

   ان عادىيتهاجم زندان در نى هايد از دفاع ما
  
 آماده كار  نيا  ان عادى كه خودرابراىيكردند وزندان آنراخفه نى هايشدد  مى اى پخش  كه ازبلندگوترانه١٣٥٧رماه يكباردرتي
زى ياچيقاشق  ى گفتندكه بادسته مى قوئىبه چا زىيت. گرفتند  كتك ريزى زيآنهارابامشت ولگدوت كرده هاحمله مذهبى بودندبه كرده 

نى ين راانتقام عادى هاازكتكى كه ماازديست ايبا قاعدتامامى. كردند چاقواز آن استفاده مى كردندوبه جاى ه آن درست مىيشب
-بورژوازى  دهنادرست مترقى بودنِ خور دياماد. ميمان مى  طرفيب  كم دستايو. ميكرد  نمى كرده باآنهاهمراهى تلقى ميهاخورده بود

ان يون ودربرابرزندانيماراكنارمذهب-رديت قرارگيحما دمورديستى بايضدامپرال  درمبارزاتِ اش ضدبشرى باهرشكل ومحتواى كه
رى، ودردفاع ين درگيگرواعدام شد، دراين دارودسته دراصفهان دستي ازانقلاب توسط هم رشاه كرمى كه پسيام. عادى قرارداد

  . ان عادى چاقوخوردي زندانن آدمخواران، ازدستيازا
  

  اهكارينى هاى سيد ت ازيدرحما اعتصاب غذا
  
آنهاكه . ن كاربكشندين راحتى هادست ازايخواستندبه ا توانستندونمى نمى ها نىياماد. افتي اني پا سيپل ى زبامداخلهين رىيدرگ نيا

 و  اعتراض خواهندبه عنوان لام كردندمىكسونزدماآمدندواعيده بودند، ازيت ماراازخودبه چشم دين كتك خوردن حمايدرح
. زانتظاردارنديت وهمراهى مارانياسى دست به اعتصاب غذاى نامحدودبزنندوحمايان سيزندان براى درخواست بندجداگانه

: شرمانه ادعاكردنديه اى درسراسرشهراصفهان بياعلام گرناجوانمردانه طى پخشيد م، واز سوىيمابلافاصله پاسخ مثبت داد
ان ي، ساواك و زندان)ستهايعنى كموني(ضدِخدا مشتركِ عناصر ى اصفهان دراثرتوطئه شهربانى اسلام درزندان انِفرزند"

حال .  دست به اعتصاب غذازده اند دازخمى شده اندوبه عنوان اعتراضيتكارعادى موردضرب وشتم قرارگرفته شديجنا
م يشان مباح است، شده ايستها برايه دروغ برضدكمونى، كينى هايساواك وضرب وجرح د ى متهم به همكارى بايماازسو

ن ين دروغ بزرگ وايالبته ماازا. ميديخر جان  روزاعتصاب غذارابه١٧ززخمى شده ويگردردفاع ازآنهاخودنيازسوى د
ى نيچراكه خم. ادبدى هم نبوديززينى صفتان چينى وخميالبته دروغ براى خم. مي ازآن اعتصاب آگاه شد ناجوانمردى مدتهاپس

ن تنهاحرف درستى بودكه ازدهان يوا. نديستندبه مادروغ بگوي حتى حاضرنحمله كرده بودكه آنهاستهايكمونبه كباريخود 
 ازشورشِ كورِپانزدهم  كنم كه پس  نمى چ فراموشيه. بود كرده رون تراوشينى به بيخم دروغگوى بزرگى چون

  .عه ى دروغ ساختيه دشمن شاي بودم كه مباح است كه علدهيلانى درمشهدشني  مله اةيكان آيكى ازنزدياز١٣٤٢خرداد
عنى يخود دومابه خواستي به درازاكش١٣٥٧رماه تاپنجم مردادماه ياعتصاب غذاى مادرزندان اصفهان ازنوزدهم ت

. ك ازماچپهاراخوشحال نكرديچيروزى دست كم هين پيم ايدبگويامامتاسفانه با. ميدياسى رسيس انيبراى زندان بندجداگانه
ن نوجوانان مى ينك ايوا. رهجده سال بودين بندنوجوانان زي ازا شيارماقرار داده بودندپينك دراختياسى كه ايرابندمسقل سيز
. رقابل تصورآن، اسكان داده مى شدنديان عادى، باهمه مفاسدقابل تصوروغيان زندانيعنى درميستى درجاى سابق ما، يبا

م؛ اما نوجوانان تازه واردتوان وآگاهى لازم براى دفاع ي خوبى ازخوددفاع كنم بهيان عادى مى توانستيان زندانيمادرم
  . شان فاجعه باربوديدبرايطجديازخودرانمى داشتندومح

 دانشجوى پزشگى دانشگاه اصفهان  عتيشر ازآنهافاطمه كىي اسى هم دربندزنان بودندكه ناميس چپ دوتن اززنان اصفهان درزندان
م وبه اعتصاب يديمان رسي ازآنكه مابه خواستها وپس. درى بامادست به اعتصاب غذازده بودندآندوهم به علامت هم. بود
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اسى هم بخواهم يم واززنان زندانى سي خواست كه به اتفاق اوبه درون زندان زنان بروناست زندان ازميم ريان داديمان پايغذا
  . ان دهنديكه به اعتصاشان پا

كجاگردهم آمده ي، كه همگى درسالن بزرگ زندان )١٩٧٨ل ي آپر٢٤در(ب سرخيگان صلنديان آمدن نماين درجري ازا شيماپ
  .ميم، باهم آشناشده بوديبود

  
  زيانتقال به تبر

  
گرى منتقل مى شوم يبه من اطلاع دادندكه به زندان د١٣٥٧وريرادرسوم شهريدبهره بردم زيط جديمن تنهاچهارهفته ازشرا

ان اعتصاب غذابچه ها ازمن خواسته بودندكه يدرجر. فترزندان حضوربه هم رسانمل شخصى ام راجمع كرده درديدوسايوبا
كى ازمذاكرات يدر. رفته بودمين راپذيمن ا. شترى دارميات بيراتجربيرم زيرا به عهده بگ ندگى مذاكره بامقامات زندانينما
است  تومعلوم: "اوبه من گفت. امك كرده ينهارابه اعتصاب تحرياومرا متهم كردكه من ا.  ساواك هم آمده بود سيرئ

جزنى  ژنيدهى سرنوشتى همانندسرنوشت ب وه ادامهيش نيدبدانى اگربه اياى ولى با زده سال هنوزمتنبه نشدهيازس شيازب پس
 ديخاطرآن با هم نوعى جرم است كه انسان به دني كِش ظاهرادرمنطق شماحبس: "تنهاگفتم  من درجواب." دانتظاربكشىيرابا

  ."  دمى كِشميم مقرركرده ايگرى نكرده ام جزآنكه حبسى كه شمابرايچون من كار د. شود جازاتمجداگانه 
  . زمنتقل شدميام بهمنماه من ازاصفهان به زندان تبري ازق شي ماه پ ك به ششي نزد١٣٥٧ورماه يروزسوم شهر


